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کاظم خراســـانی و جمعی دیگر از علما و مدرســـین 
درجه اول مشـــهد شـــرکت‌ داشـــتند، مسأله تغییر 
لبـــاس مطـــرح و اظهـــار عقیده می‌کنند کـــه دنباله 
تغییـــر لبـــاس به برداشـــتن حجاب منتهـــی خواهد 
گردیـــد و باید با شـــدت از آن جلوگیری نمایند.« تا 
ایـــن زمـــان برخی از علما معتقد بودنـــد که کارهای 
صـــورت گرفتـــه بـــدون اطـــاع شـــاه بوده و ایشـــان 
مخالـــف ایـــن اعمال ضد دینی بوده و هســـتند، اما 
علـــی اصغر حکمـــت طی نطقی در میـــدان جلالیه 
تهـــران با حضور رئیس الوزراء )ذکاء الملک( به‌طور 
آشـــکار اعلام می‌کند که گمان مردم مبنی بر عدم 
آگاهی رضاشـــاه از جشن شیراز و خود سرانه بودن 
ایـــن حادثـــه اشـــتباه محـــض اســـت. در ایـــن نطق 
حکمـــت وقـــوع این حادثه را مســـتقیماً به دســـتور 

شـــخص رضاشـــاه می‌داند.
اسلام فدایی می‌خواهد

ایـــن اظهارات و وقوع این حوادث در کشـــور پس از 
درج در مطبوعات در سطح شهر مشهد هم انتشار 
یافـــت. آیت‌الله ســـید عبدالله شـــیرازی که در این 
زمان در مشـــهد حضور داشـــته و از نزدیک شـــاهد 
وقایـــع بوده اســـت، بیان می‌کند که چـــون روزنامه 
حـــاوی درج ایـــن مطالب به مشـــهد بـــرای آیت‌الله 
حســـین قمی‌ ارسال شـــد. ایشـــان پس از مطالعه 
ایـــن اخبـــار و جریانات طی ســـخنانی گریـــه کرده، 
این‌طور بیـــان می‌کنند که»خلاصه اســـام فدایی 

می‌خواهـــد و من حاضرم فدا شـــوم.«
پس از این حوادث بود که علمای مشهد همه روزه 
در مســـجد گوهرشـــاد تجمـــع می‌کنند تا بـــا تبادل 
نظـــر و گفت‌و‌گـــو مانع از اجرای سیاســـت‌های ضد 
دینی رضاخان گردند.»علمای آن زمان خیلی زیاد 
بودند مثل مرحوم آقازاده پســـرآخوند خراســـانی و 
شـــیخ حسن کاشـــانی و شیخ حسن برســـی، اینها 
همه مرجعیت داشـــتند و بخصـــوص مرحوم قمی‌ 
رساله‌شـــان پخش بود. مرحوم آقازاده مقام‌شـــان 
از همه بالاتر بود، در حدود60 ســـال سن داشتند و 
پسر دوم آخوند خراسانی بودند بعد از ایشان حاج 
میـــرزا احمـــد بود....اینهـــا هر روز جمع می‌شـــدند 
در مســـجد گوهرشـــاد هـــر روز یـــک نفر ســـخنرانی 
می‌کـــرد« در همیـــن راســـتا آیت‌اللـــه قمـــی‌ جهت 
مقابلـــه بـــا اجـــرای کشـــف حجـــاب حجج الاســـام 
غلامرضا طبسی و شمس طهرانی را احضار کرده، 
از آنها ‌خواســـت تـــا از علما دعوت کننـــد، در منزل 
ایشـــان تجمـــع نماینـــد. در ایـــن جلســـه، آیت‌الله 
قمـــی‌ از آنهـــا می‌خواهـــد تا بـــا همراه شـــدن آنها با 
وی و عزیمـــت بـــه تهران از رضاشـــاه تقاضا کنند تا 
از کشـــف حجـــاب صرفنظرکنـــد. تعلل ایـــن عده از 
علمـــا، مانع از تصمیـــم آیت‌الله قمـــی‌ نمی‌گردد، 
به‌طـــوری کـــه پس از انـــدک زمانی ایشـــان تصمیم 
‌می‌گیرنـــد بـــا فرزنـــدان خـــود جهـــت ملاقـــات بـــا 

رضاشـــاه به تهران مســـافرت کنند.
مهاجرت آیت‌الله حسین قمی ‌به تهران

دربـــاره مهاجـــرت آیت‌اللـــه قمـــی‌ بـــه تهـــران اقوال 
گوناگونـــی گفتـــه شـــده اســـت. صاحـــب حدیقـــه 
الرضویـــه می‌نویســـد:»مرحوم آیت‌اللـــه قمـــی‌ بـــا 
اینکـــه فوق‌العـــاده متأثـــر در اجرای احکام شـــرعی 
بـــود، در عیـــن حـــال بـــه هیچ وجـــه حاضر نبـــود بر 

خـــاف امنیـــت رفتاری کنـــد و یا اظهـــاری نماید که 
منجر به آشـــوب گردد. به بیـــان و نصایح مراجعین 
را اســـکات می‌نمـــود تا آنکه شـــخصاً اقـــدام نماید 
بلکه اعلیحضرت شاهنشـــاه فقیـــد و مرکز تجدید 
نظـــر دســـتور فرماینـــد. بدیـــن مناســـبت آقایـــان 
پاکـــروان »اســـتاندار« و اســـدی »نایـــب التولیه« 
را در دارالضیافـــه آســـتان قـــدس ملاقـــات و اظهـــار 
فرمـــود:» مـــن مناســـب نمی‌دانم فعلاً در مشـــهد 
ایـــن امر اجرا شـــود، مردم را مخالـــف موضوع دیده 
و فهمیـــده‌ام شـــما دو نفر به شـــاه عـــرض کنید چرا 
می‌خواهیـــد ما را مســـتهلک در تنصّر فرمایند مگر 
لبـــاس دیگر نمی‌توان درســـت نمود و پوشـــید؟ آن 
دو نفـــر در جـــواب اظهار داشـــتند مـــا نمی‌توانیم و 
جـــرأت هم نمی‌کنیم این مطلب را به شـــاه گزارش 
کنیم، چاره‌ای نیســـت باید امـــر مبارک بموقع اجرا 
گذارده شـــود.« اما عذر و بهانه تراشـــی استاندار و 
نایـــب التولیه باعث شـــد تا ایشـــان به فکر ملاقات 
با شـــاه بیفتد و یا اینکه آیت‌الله شیرازی که در این 
زمـــان در مشـــهد مقیم بوده اســـت، ادعـــا می‌کند 
کـــه روزی در جلســـه‌ای که در منـــزل آیت‌الله قمی‌ 
بـــه همین مناســـبت برقـــرار بوده، به ایشـــان گفته 

اســـت، که شـــاه گوشـــش از این تلگراف‌ها پر بوده 
پس شـــما بایـــد جهت مؤثـــر واقع شـــدن اعتراض 
خود به تهران مسافرت و قضیه عدم اجرای کشف 
حجاب را از شـــاه خواســـتار شـــوید. لذا ایشـــان هم 
ایـــن پیشـــنهاد را پذیرفتـــه و در عزیمـــت بـــر تهران 
مصمـــم شـــده‌اند. در هرحـــال ایـــن مباحـــث کـــه 
آیـــا چـــه عللـــی آیت‌اللـــه قمی‌ را بـــرآن داشـــته تا به 
تهـــران ســـفر کند و یـــا اینکه این فکر ابتدا از ســـوی 
چه کســـی پیشـــنهاد شـــده، از ارزش اقدام ایشان 
به هیـــچ عنوان نمی‌کاهد.آیت‌اللـــه جهت مذاکره 
بـــا رضاخـــان بـــه همـــراه دو فرزندش حـــاج مهدی و 
حـــاج حســـن به تهران ســـفر کـــرد. قبـــل از حرکت، 
از ایشـــان درباره نحوه عملکـــرد و اینکه در ملاقات 
بـــا شـــاه چـــه خواهد کرد، ســـؤال شـــد و ایشـــان در 
جواب بیـــان کردند: »اول اصرار و التماس می‌کنم 
کـــه از برنامه‌های ضددینی و اســـامی‌خود دســـت 

بردارد و اگر موافقت نکرد، دســـت او را می‌بوســـم 
و اگـــر بـــاز هم موافقـــت نکرد، خفـــه‌اش می‌کنم« 
ایشـــان در تصمیم خود قاطع بود به‌طوری که قبل 
از عزیمتـــش بـــه تهران در حـــوزه تدریس خود بیان 
کرد کـــه اگر جلوگیری از ایـــن عمل خلاف مذهب، 
منـــوط بـــه کشـــته شـــدن ده هـــزار نفر شـــود که در 
رأس آنهـــا خودش هم باشـــد، باز هـــم ارزش دارد.
بـــا ورود آیت‌اللـــه قمـــی‌ بـــه تهـــران، ایشـــان در باغ 
سراج‌الملک شـــهرری اقامت ‌کرد. با آگاهی یافتن 
علمـــا و مردم تهران ســـیل جمعیت جهـــت دیدار و 
ملاقات با ایشـــان به سوی اقامتگاه ایشان سرازیر 
گردیـــد. این امر باعث نگرانی رژیم شـــد، لذا باغ را 
محاصره و از ملاقات مردم با وی جلوگیری به عمل 
آورد و حتـــی بـــه اطرافیان او اجازه بیـــرون رفتن هم 
نمـــی‌داد. آقـــای فقیه یکـــی از اســـباط مرحوم حاج 
آقـــا احمـــد قمی‌ بـــرادر آیت‌الله قمی‌ بیـــان می‌کند 
که در مدت اقامت یکماهه ایشـــان در باغ از جمله 
کارهای وی تدریس به سه نفر از همراهانش بوده 
اســـت. در ایـــن مـــدت عـــده‌ای از علما بـــه آیت‌الله 
عبدالکریـــم حائری پیشـــنهاد کردند که اقدامی‌ در 
این راســـتا انجـــام دهد. لذا هر چنـــد در آغاز جواب 
منفـــی داد امـــا پـــس از مذاکـــره شـــیخ محمدتقـــی 
اشـــرافی با ایشـــان، وی طی تلگرافی تند به دولت، 
اقدامات آنها را خلاف احکام مسلم اسلام و قانون 
اساســـی دانســـت. از ســـویی دیگـــر رضاخـــان کـــه 
حضـــور و فعالیـــت آیت‌الله قمی ‌در تهـــران را باعث 
بیـــداری توده‌هـــای مـــردم می‌دانســـت، محمـــود 
جم، نخســـت‌وزیر خود را خدمت ایشـــان فرســـتاد 
تـــا درباره علـــت آمدن آیت‌الله قمی ‌بـــه تهران با او 
مذاکـــره نماید. آیت‌الله قمی‌ با فرســـتاده رضاخان 
بسیار سرد برخورد کرد، لذا ترفندهای رژیم جهت 
بازگرداندن قمی ‌به مشـــهد نـــاکام ماند. درهرحال 
بـــا وجود آنکه آیت‌الله قمی‌ از جایگاه ویژه‌ای میان 
علمـــا برخـــوردار بـــود و مرجـــع تقلید بیشـــتر مردم 
خطه خراسان ایشان بودند، با وجود این از حرکت 
و موقعیت ایشـــان چندان اســـتفاده نشد و ایشان 
پـــس از اقامت یکماهـــه، در اوایل جمـــادی الاولی 

1354ه.ق بـــه عتبات تبعید شـــدند.
ورود شیخ محمدتقی بهلول به مشهد و 

آغاز درگیری مردم با رژیم
شـــیخ تقـــی پســـر نظام‌الدیـــن معـــروف بـــه بهلـــول 
کـــه در ایـــن زمان در شهرســـتان فـــردوس بود، پس 
از ســـخنرانی و تحریـــک مـــردم علیـــه رژیم از ســـوی 
شـــهربانی محـــل مـــورد تعقیب قرار گرفتـــه و ضمن 
فرار از آنجا به مشـــهد وارد می‌شود. درباره ورود وی 
به مشـــهد اقـــوال گوناگونی وجـــود دارد. در نقلی او 
به دعوت علما به مشـــهد وارد شـــد و در نقلی دیگر 
گفته شـــده اســـدی نایب‌التولیه، جهـــت فهماندن 
ایـــن مســـأله به رضاخـــان که اجرای کشـــف حجاب 
هنوز در مشـــهد به صلاح نیســـت، از بهلول دعوت 
کرد به مشـــهد بیاید. اما بهلول خود مدعی اســـت 
که پس از ملاقات با یکی از افرادی که از مشـــهد به 
قائن برگشـــته بود، پس از اطـــاع یافتن از قضایای 
بـــه وقوع پیوســـته، به مشـــهد آمده اســـت. بهلول 
عصـــر روز چهارشـــنبه، 17 تیـــر ماه 1314 به مشـــهد 
وارد و پـــس از مراجعـــه بـــه منـــزل آیت‌اللـــه قمـــی ‌از 

محاصره ایشـــان در شهر ری اطلاع یافت. او سپس 
بـــه حرم امام رضـــا)ع( آمد و پس از ســـخنانی کوتاه 
دســـتگیر و در اتاقی محبوس شـــد. بـــا اطلاع یافتن 
نواب احتشـــام رضـــوی از خدام حرم کـــه تا حدودی 
در وعظ هم دســـتی داشـــت، به یکباره کلاه پهلوی 
را از ســـر برداشـــته ضمن پاره کـــردن آن، مردم را به 
رها ساختن بهلول از چنگ مأمورین فرا می‌خواند. 
بـــا آزاد شـــدن بهلـــول از چنـــگ دولتیـــان، وی طـــی 
ســـخنانی مـــردم را بـــه آرامش دعـــوت کـــرده، بیان 
می‌کند: »من گفتم شـــما نبایســـت این‌گونه عمل 
کنیـــد بلکـــه اگر نزد رئیس شـــهربانی و یا اســـتاندار 
رفتـــه و خواهـــش می‌کردیـــد که مـــن را آزاد ســـازد، 
این‌گونـــه می‌شـــد امـــا کار از کار گذشـــته و ما نباید 
نرمی ‌نشـــان دهیم. باید پایمـــردی کرده و مقاومت 
کنیم؛ یا حاج آقا حســـین قمی‌ را از زندان آزاد کرده 
و احـــکام اســـامی ‌را جـــاری کنیـــم یـــا همـــه کشـــته 
شـــویم.« او در این ســـخنرانی از مردم خواســـت به 
خانه‌هـــای خود رفته، ضمن فراهـــم کردن مایحتاج 
خانواده‌هایشـــان بـــرای یـــک هفتـــه و یا بیشـــتر، با 
اســـلحه به مســـجد بازگردند. در همین ســـخنرانی 
بـــود کـــه بهلول از مـــردم دعوت کرد تا شـــب جمعه 

در مســـجد گـــرد هـــم آینـــد. در شـــب جمعـــه اتفاق 
خاصـــی نمی‌افتد چنانچـــه بهلول در ایـــوان مصّلی 
صحـــن نـــو منبـــر رفتـــه و بـــا کمـــک نـــواب احتشـــام 
رضـــوی ســـخنرانی می‌کنـــد و در ضمـــن بـــه ایـــرج 
مطبوعی فرمانده لشـــکر مشـــهد کـــه قصد مذاکره 
بـــا او را دارد، جـــواب رد می‌دهـــد. بـــا اذان صبح روز 
جمعه )1314/4/19ش( نظامیان مسجد گوهرشاد 
را محاصـــره و از پیوســـتن مردمی ‌که قصـــد ورود به 
مســـجد را داشـــتند، جلوگیـــری به عمـــل می‌آورند. 
ایـــن مســـأله باعث درگیری بین مـــردم و مأمورین و 
لذا کشـــته و زخمی‌شـــدن تعدادی می‌شود. درباره 
کشته‌شـــدگان حادثـــه اقوال مختلفی وجـــود دارد. 
در نقلـــی 40 نفر مجـــروح و 15 نفر مقتول و در نقلی 
دیگر 8 کشته و 20 نفر مجروح می‌گردند. براساس 
گزارشـــی که به اســـدی دادند مقتولین و مجروحین 
را 150 تـــن اعـــام کردنـــد. بنـــا به اظهـــار بهلول پس 

از حملـــه مأمورین به مردم 22 نفر کشـــته و 67 نفر 
زخمـــی ‌شـــدند و در عیـــن حـــال آنهـــا هـــم تعـــدادی 
تفنـــگ از ســـربازان به غنیمـــت گرفتنـــد. بهلول در 
ادامـــه می‌افزایـــد کـــه خیانت احتشـــام رضـــوی که 
مسئول مراقبت از یکی از درهای مسجد گوهرشاد 
بوده اســـت، باعث ورود ســـربازان به داخل مسجد 

و قتل‌عـــام مردم گردیده اســـت.
تعداد کشته و زخمی‌شدگان قیام 

گوهرشاد
عمق فاجعه بسیار شـــدید بود، به‌طوری که اجساد 
کشـــته‌ها و زخمی‌ها را با کامیون‌های بزرگ از شـــهر 
خـــارج و در گودال بزرگـــی دفن کردند و حتی بعضی 
بدیـــن ترتیـــب زنده به گور شـــدند. بعضـــی از منابع 
تعـــداد مقتولیـــن و مجروحیـــن را بالـــغ بـــر 850 نفـــر 
ذکر کرده، شـــدت کشـــتار را به حدی دانسته‌اند که 
چون مأموران نمی‌توانستند در مدت زمان کوتاهی 
خون‌هـــا را از روی دیوارهـــا پـــاک کنند، لـــذا بالاجبار 
آجرهـــا را کنـــده و به‌جای آن با آجرهـــای کوچکی آن 
را بازســـازی کرده‌انـــد. ســـیدمحمدعلی شوشـــتری 
کـــه خود ناظـــر وقایع بوده، تعداد کشـــته‌ها را 1670 
نفـــر ذکر می‌کند. شوشـــتری بیان می‌کنـــد که آقای 
دیهیمـــی ‌ریاســـت مالـــی مشـــهد از قـــول کربلایـــی 
تقـــی، تحصیلـــدار مالیـــات نقـــل کـــرده کـــه وقتی ‌از 
کربلایی تقی از تعداد مقتولین ســـؤال کرده است، 
او در جـــواب گفته: »از عده مســـتحضر نشـــدم ولی 
کامیـــون و اتومبیل‌هایـــی کـــه جنازه حمـــل می‌کرد، 
شمرده یادداشـــت کردم؛ تعداد 56 کامیون بود که 
در اغلـــب این کامیون‌ها صـــدای ناله‌های زخمی‌ها 
هـــم شـــنیده می‌شـــد کـــه التمـــاس می‌کردنـــد برای 

رضـــای خدا مـــا زنده‌ایم.«
نتیجه قیام

هرچند مدت زمان زیادی از قیام مســـجد گوهرشاد 
نگذشـــت که بـــا شـــدیدترین وجه ممکن ســـرکوب 
شـــد امـــا در مجمـــوع این حرکـــت نتایج مثبتـــی را به 
همـــراه داشـــت. با اجـــرای کشـــف حجـــاب در ایران 
هرچند علمای شـــهرهای شـــیراز و تبریز هم واکنش 
نشـــان دادند اما بیشترین اعتراضات به این مسأله 
از ســـوی روحانیـــت بیدار مشـــهد صـــورت گرفت که 
طـــی قیام گوهرشـــاد تبلور یافـــت. عزیمت آیت‌الله 
حســـین قمـــی‌ کـــه دارای مقلد بســـیار در خراســـان 
بودنـــد بـــه تهـــران، ابتـــکار عملی بـــود که اگـــر تعلل 
بعضـــی از روحانیـــت نبـــود و از ســـویی برنامه‌ریـــزی 
صحیحی صورت می‌گرفت، می‌توانست بهتر مورد 
اســـتفاده قرار گیـــرد، اما با وجود ایـــن خالی از فایده 
هـــم نبـــود. آیت‌اللـــه قمی ‌هـــر چند در تهـــران موفق 
به مذاکره با رضاخان نشـــد، ولی با گذشـــت هشت 
ســـال از حادثـــه، بـــا ورود به ایران در ســـال 1322ش 
بـــا تصویـــب مـــواد پنجگانـــه پیشـــنهادی ایشـــان 
توســـط دولت علی ســـهیلی توانســـت بی‌حجابی را 
رســـماً ملغی ســـازد. در واقع قیام گوهرشـــاد تقابل 
روحانیـــت با ســـلطنت پهلوی و نشـــان از بیـــداری و 
همیشـــه در صحنـــه بـــودن آنها داشـــت و نارضایتی 
مـــردم از اجـــرای سیاســـت‌های ضددینـــی حکومت 
پهلوی را آشـــکار ســـاخت، چنانچه در کتب اسنادی 
موجـــود در ایـــن بـــاره شـــاهد مخالفت‌های مـــردم با 

این مســـأله هستیم.

مذاکره عده‌ای از دولتیان و روحانیون 
با بهلول

اوضاع متشنج مشـــهد همچنان ادامه می‌یابد. 
پس از گذشـــت مدتـــی به بهلول خبـــر می‌دهند 
هیأتـــی مرکب از هشـــت نفـــر از جانب حکومت 
قصـــد ملاقات با ایشـــان را دارند. بهلول ملاقات 
بـــا آنهـــا را پذیرفتـــه، خـــود دربـــاره مذاکـــرات 
صورت‌گرفتـــه و ســـخنانی که بین آنهـــا رد و بدل 
شـــده، چنیـــن اظهـــار می‌کنـــد: »نـــزد هیأتی که 
در آن اتـــاق منتظـــر بودنـــد، رفتـــم. چهـــار نفـــر 
آنـــان روحانـــی و بقیه کلاه به ســـر بودند. یکی از 
روحانیون، فرزند بزرگ مرحوم آخوند خراســـانی 
بـــود. دیگـــری شـــیخ مرتضـــی آشـــتیانی و دو نفر 
دیگرشـــان را نمی‌شـــناختم. فکـــر می‌کنـــم از 
علمـــای تهـــران و حامی‌ رضاشـــاه بودنـــد، اما آن 
چهـــار نفـــر دیگـــر بـــه ترتیب اســـدی، پاکـــروان، 
ســـرهنگ نوایـــی و سرلشـــکری کـــه فرمانـــده 
نیـــروی ارتـــش خراســـان بـــود، ولـــی اســـم او را 
نمی‌دانســـتم...« بهلـــول می‌افزاید کـــه آقازاده 
پســـر آخونـــد اقدامـــات او را به خاطـــر برهم زدن 
آرامـــش و امنیـــت تخطئـــه کـــرده و دیگـــران هـــم 
ســـخنان او را تأییـــد و از او خواســـته‌اند تـــا بـــه 
این‌گونـــه اقدامـــات پایـــان بخشـــد. بهلـــول در 
خاطراتـــش بـــه توافق خـــود و رژیم اشـــاره کرده، 
بیـــان می‌دارد که با رژیـــم در موارد ذیل به توافق 

رســـیده است:
»1ـ مســـجد و اطـــراف آن در اختیـــار مـــا باشـــد و 
هیچ‌یـــک از عوامـــل رژیـــم بـــدون اجـــازه مـــا وارد 

ایـــن محوطه نشـــوند.
2ـ ما در امور شـــهر دخالت نکنیم، آنها نیز کسی 

از طرفداران ما را بازداشت نکنند.
3ـ نیروهـــای ما بتوانند برای انجام امور شـــخصی 

بـــا آزادی کامل البته بدون ســـاح تردد نمایند.
4ـ نیروهای ما به ادارات دولتی وارد نشوند.

5ـ اجـــازه دهنـــد کشـــته‌ها را دفـــن کـــرده و 
نســـمان کنیـــم.« مجروحیـــن را پا

تلگـــراف علمـــا بـــه رضا شـــاه و دســـتور وی مبنی 
بـــر ســـرکوب مردم

در ایـــن زمـــان دیگـــر علمـــای مشـــهد که شـــاهد 
حملـــه نظامیـــان بـــه حـــرم و مســـجد گوهرشـــاد 
و قتل‌عـــام مـــردم بودنـــد، درصـــدد چاره‌جویـــی 
برآمدنـــد. لـــذا هشـــت تـــن از آنهـــا از جملـــه: 
ســـیدیونس اردبیلـــی، شیخ‌هاشـــم قزوینـــی، 
سید‌هاشم نجف‌آبادی، ســـیدعبدالله شیرازی، 
ســـیدعلی‌اکبر خوئی، حاج‌میـــرزا حبیب ملکی، 
سیدعلی سیستانی، شـــیخ آقا بزرگ شاهرودی 
و شـــیخ مرتضـــی آشـــتیانی، طـــی تلگرافـــی بـــه 
رضاشـــاه و شـــرح وقایع اتفاق افتاده در مشهد، 
از او خواســـتار توقـــف بی‌حجابـــی می‌گردنـــد. 
رضاشـــاه بی‌تفاوت به اخبار مشـــهد به مأموران 
نظامی ‌دســـتور داد تا مـــردم و جماعت متحصن 
در حـــرم امـــام رضـــا)ع( را متفرقّ ســـازند. پس از 
پاســـخ ایرج مطبوعی فرمانده لشـــکر مشـــهد به 
رضاخـــان مبنـــی بر حفـــظ آرامش و بـــه‌کار بردن 
سیاســـت جهت تفرقّ مردم، رضاخان ســـرتیپ 
البـــرز را بـــه مشـــهد فرســـتاده، بـــه او دســـتور 
می‌دهـــد تـــا ســـربازان وارد صحن حرم شـــده در 
صـــورت لـــزوم تیراندازی هـــم نمایند. روز شـــنبه 
ســـرگردی از ســـوی رژیم جهت مذاکـــره با بهلول 
بـــه مســـجد گوهرشـــاد ‌آمـــده، ضمـــن مذاکـــره 

بـــا بهلـــول بـــه توافـــق نمی‌رســـند و متحصنیـــن 
همچنان بر خواســـته‌های خـــود اصرار می‌ورزند. 
خواســـته‌های آنها عبـــارت بـــود از: 1ـ وصول خبر 
از حـــاج حســـین قمی‌ کـــه چندی پیش بـــه تهران 
رفتـــه بـــود. 2ـ مراجعت شـــیخ غلامرضا طبســـی 
و شـــمس نیشـــابوری بـــه مشـــهد کـــه توســـط 

شـــهربانی بـــه نیشـــابور تبعید شـــده بودند.
از عصر روز شـــنبه حوادث در مشـــهد اوج می‌گیرد 
و چنـــد دســـته از مردم روســـتاهای نزدیک مشـــهد 
بـــا ســـاح‌های ســـرد از قبیل بیـــل، تبـــر، داس و... 
بـــه یـــاری مـــردم مشـــهد می‌شـــتابند. بـــه نقلـــی 
آنهـــا توســـط اســـدی بـــه مشـــهد آورده می‌شـــوند 
امـــا صدرالاشـــراف در خاطـــرت خـــود ایـــن مســـأله 
را تکذیـــب کـــرده اســـت. پـــس از ختـــم شـــدن کار 
بدین‌جا، بعضی از علمای مشـــهد جهت جلوگیری 
از قتل‌عـــام و خونریزی در حـــرم به تکاپو می‌افتند. 
شـــیخ مرتضی آشـــتیانی نزد اســـدی رفتـــه و ضمن 
گفت‌و‌گـــو بـــا او، از وی می‌خواهـــد کـــه اوضـــاع 
بـــا آرامـــش خاتمـــه یابـــد. آیت‌اللـــه حســـین فقیه 
ســـبزواری و نهاوندی هم در همان شـــب یکشـــنبه 
نـــزد پاکـــروان رفتـــه و از او می‌خواهند تـــا اقدامات 
لازم را جهـــت بازگردانـــدن آرامـــش به شـــهر انجام 
دهـــد. در ایـــن دیدار آنها قول می‌دهنـــد تا مردم را 
به ســـرعت متفرق سازند. هرچند پاکروان سخنان 
آنها را نمی‌پذیرد. اما اســـدی که از دســـتور کشـــتار 
مـــردم توســـط رضاخـــان آگاه بود، در پـــی ملاقات 
آشـــتیانی بـــا او، درصـــدد برآمـــد کـــه از قتل‌عـــام 
مـــردم جلوگیـــری به‌عمـــل آورد، لـــذا بـــه دروغ بـــه 
علمـــای متحصـــن در حـــرم پیغـــام می‌فرســـتد کـــه 
پاســـخ تلگـــراف آنها بـــه رضاخـــان از مرکز رســـیده 

و بدیـــن ترتیـــب تعـــدادی از آنهـــا را بـــه دارالتولیـــه 
می‌کشـــاند تـــا بلکـــه اوضـــاع آرام شـــود. بـــا وجود 
ایـــن تمهیـــدات، نظامیـــان صبح یکشـــنبه مورخه 
21 تیرمـــاه 1314ه.ش بـــا یـــورش بـــه متحصنیـــن 
در حـــرم به ســـرکوب آنهـــا می‌پردازند، لـــذا پس از 
مدتی مقاومت مردم در مقابل تجهیزات نیروهای 

رژیم شکســـته و آنها قتل‌عام می‌شـــوند. با شروع 
حمله و کشـــتار جمعـــی از مردم، بهلـــول به همراه 
تعدادی از همراهان خود از دری که به ســـوی بازار 
راه داشـــته، خـــارج و پس از اســـتراحت کوتاهی در 
منزل یکی از اشـــخاص، به‌صورت پیـــاده از مرز به 

ســـوی افغانســـتان خارج می‌شـــود. ‌

عمق فاجعه بسیار 
شدید بود، به‌طوری 
که اجساد کشته‌ها 

و زخمی‌ها را با 
کامیون‌های بزرگ 

از شهر خارج و 
در گودال بزرگی 

دفن کردند و حتی 
بعضی بدین ترتیب 
زنده به گور شدند. 

بعضی از منابع 
تعداد مقتولین و 

مجروحین را بالغ بر 
850 نفر ذکر کرده، 
شدت کشتار را به 
حدی دانسته‌اند 
که چون مأموران 
نمی‌توانستند در 

مدت زمان کوتاهی 
خون‌ها را از روی 

دیوارها پاک کنند، 
لذا بالاجبار آجرها را 
کنده و به‌جای آن با 
آجرهای کوچکی آن 

را بازسازی کرده‌اند


